
متهم را به اجاره خانه برای نیازمندان محکوم کردم
گفت وگو با قاضی دادگاه کیفری2 لواسانات که طي 15 ماه، بیش از 50حکم جایگزین حبس صادر کرده است

چندوقتاستکهقضاوتمیکنید؟
وقتی کارم را شروع کردم، دادیار جرائم داخل زندان 
بودم . بعدها به دادسرای جنایی تهران رفتم و مدتی 
نیز در آنجا به عنوان بازپرس مشغول به کار بودم؛حالا 
حدود یک سال و 3 ماه است که پشت میز ریاست 
شــعبه 102دادگاه کیفری2 لواسانات نشسته ام 
، کارم را به لطف خدا ادامه می دهم و همیشــه از 
خدا خواسته ام، کنارم باشــد تا کارم را به درستی 

انجام بدهم.
دراینمدت،بارهااســمشمادر
رسانههابهخاطرابتکاروخلاقیتهاییکهبه
خرجدادهایدمطرحشدهاست.اخیراهماین
اتفاقبهدلیلاحکامجایگزینحبسکهازسوی
شماصادرشدهرخدادهاست.میتوانیدبگویید
دراینمدت،چندحکمجایگزینحبسصادر

کردهاید؟
بیش از 50مورد است اما تعداد دقیق آنها را به خاطر 

ندارم چون یادداشت نمی کنم.
درچهشــرایطیازایــناحکام

استفادهمیکنید؟
در شــرایطی که جرائــم کم اهمیتــي رخ بدهد، 
قانونگذار به قاضی اجازه مي دهد که از مجازات های 
جایگزین استفاده کند؛  با استناد به ماده82 قانون 
مجازات اسلامی. البته باید تأکید کنم که این کار 
در صورتی انجام می شــود که جرم صورت گرفته 
کم اهمیت باشد و متهم نیز سابقه ای نداشته باشد. 
در هر جرمی نمی توان از این قانون استفاده کرد. من 
همیشه همه این موارد مانند عدم سوء سابقه متهم، 
رضایت شاکی و جرم کم اهمیت را درنظر می گیرم و 

بعد حکم جایگزین صادر می کنم.
میتوانیداشارهکنیدکهدرکدام
جرائمبیشــترازحکمجایگزیناســتفاده

میکنید؟
جرائمی مانند تهدید، توهیــن، افترا یا خیانت در 
امانت. معمولا اگر به من ثابت شود که متهم به شدت 
پشیمان است، قطعا به جای فرستادن او به زندان، 
برایش مجازات جایگزین درنظر می گیرم. تا جایی 
که بتوانم از ورود افرادی که سابقه ای ندارند و جرم 
کم اهمیت مرتکب شــده اند، به زندان جلوگیری 
می کنم؛ چــون این موضوع برای مــن از اهمیت 

ویژه ای برخوردار است.
چرااینموضــوعبرایتانمهمواز
اهمیتویژهایبرخورداراستکهسعیمیکنید

ازورودافرادبهزندانجلوگیریکنید؟
داشتن چنین روحیه ای به شروع کارم برمی گردد. 
9سال قبل که کارم را شــروع کردم، دادیار جرائم 

داخل زندان بودم؛  زندان رجایی شهر، قزل حصار 
و ندامتگاه کرج. یک ســال اول در ایــن 3زندان 
دادیار بودم و کار می کردم. از نزدیک شــاهد این 
موضوع بودم که چطور زندانی شــدن افرادی که 
سابقه ای نداشتند، تأثیرات بد و مخربي بر روحیه 
و زندگیشان می گذاشت؛ به عنوان نمونه چند فرد 
را دیدم که مرتکب جرم کم اهمیتی مانند توهین 
شده بودند و باید بین 3 تا 6 ماه زندانی می شدند. به 
چشم خود دیدم این افراد که اغلب تحصیلکرده هم 
بودند، در زندان تحت تأثیر جو زندان قرار گرفته و 
در آنجا،  آموزش خلاف دیدند و پس از آزادی دیگر 
آن آدم سابق نبودند؛ چراکه زندگی در زندان خیلی 
سخت است و شرایط بسیار بدی دارد. همان افرادی 
که هیچ سوء پیشــینه ای نداشتند، یکباره تبدیل 
به مجرمانی خطرناک شــدند و دست به اقدامات 
خلافکارانه بزرگــی زدند. همان روزهــا با خودم 
عهد بستم که چنانچه روزی، خداوند لطف کرد و 

برصندلی قضاوت نشستم تا جایی که بتوانم 
از ورود افرادی که جرم کم اهمیت مرتکب 
می شــوند، به زندان جلوگیــری کنم تا 

آینده شان تباه نشود.
میتوانیدبهچندمورداز

احکامجایگزینیکهصادر
کردهاید،اشارهکنید؟
من سعی می کنم با 

توجه به شخصیت 
طــرف، برایش 

حکــم 
ین  یگز جا

حبس 

درنظر بگیرم؛ یعنی  ابتدا به شغلش نگاه می کنم و 
بعد براساس آن، حکم صادر می کنم؛ به عنوان نمونه 
فردی بود که مرتکب خیانت در امانت شده و کارش 
طراح ســرویس های آرکوپال بود. حکم دادم به 
جای رفتن به زندان و تحمل چند ماه حبس، برای 
8عروس و داماد بی بضاعتی که تحت نظر کمیته 
امداد و بهزیستی هستند، سرویس کامل آرکوپال 
به عنوان جهیزیه تهیه کند یــا فردی که تولیدی 
لوازم التحریر داشت و مزاحمت برای همسایه اش 
ایجاد کرده بود، محکوم شد که برای 8دانش آموز 
بی بضاعت، پک کامل لوازم التحریر تهیه کند یا فرد 
دیگري که لیسانس حقوق داشت خودش را وکیل 
جا زده بود و سعی داشت به شــخصي در دادگاه 
کمک کند. هرچند شاکی رضایت داد اما براساس 
قانون متهم باید 6 ماه زندانی می شد. چون سابقه ای 
نداشــت و صرفا فکر می کرده لیســانس حقوق 
گرفته و دیگر وکیل شــده است، او را 
به جای فرستادن به زندان محکوم 
به خرید 8بسته و مجموعه کتاب 
آزمون وکالت برای 8دانشجوی 
تحت پوشش بهزیستی در رشته 
وکالت کردم؛ چون مي دانستم 
این مجموعــه کتاب هــا گران 
اســت و کمک بزرگی برای 
دانشــجویان تحت 
پوشش بهزیستی 
بود.  خواهــد 
مــورد دیگر 
متهمی  هم 
بود کــه به 

جرم توهین دستگیر شده بود. من وی را به جای 
حبس، محکوم به خرید 8دســت لباس گرم برای 
8کودک کار و کاشــت نهال برای 8کودک کار به 
نام آنها کردم که مجازات اجرا شد. پرونده دیگر هم 
مربوط به دعوای 2همسایه بود که من حکم دادم تا 
فردی که اقدام به توهین کرده 8حدیث و آیه درباره 
حرمت و آبروی افراد پیدا کند. او باید 8آیه را حفظ 
می کرد، می نوشت و برای من می آورد که مجازات 
این شخص هم اجرا شد. در پرونده دیگري هم فردی 
به اتهام تهدید و مزاحمت دستگیر شد. ظاهرا صدای 
سگ او برای همسایه مزاحمت ایجاد می کرد و او در 
درگیری، همسایه اش را تهدید کرده بود. من حکم 
دادم تا این فرد 8ملک برای 8نفر که زیرپوشــش 
کمیته امداد و سرپرست خانوار بودند، اجاره کند 

که این حکم هم اجرا شد.
اینمجرماناغلبخانمهســتند

یاآقا؟
اغلب آقا هستند اما در بین آنها خانم هم وجود دارد. 
به عنوان نمونه خانم معلمی متهــم پرونده ام بود 
که فکر می کنم به جرم خیانت در امانت دستگیر 
شده بود. حکم دادم تا این خانم معلم به 8کودک 
کار، زبــان تدریس کند. یک خانــم دیگر هم بود 
که او هم محکوم به کاشــت 8درخت شــد. یک 
خانم تحصیلکــرده دیگر هم بود کــه محکوم به 

خرید 8تبلت برای 8کودک بی بضاعت شد. البته 
پرونده های بسیاری هست که من الان این موارد 

در خاطرم مانده است.
درهمهاحکامازعدد۸اســتفاده
کردهاید؛مثلکاشــت۸درختیاتدریسبه

۸کودککارو...؛دلیلشچیست؟
به نیت امام هشتم ما شیعیان. من ارادت خاصی به 
امام رضا)ع( دارم و خادم حرم ایشان هستم. روزی 
که کارم را شــروع کردم رفتم حــرم امام رضا)ع( 
و از ایشان خواســتم تا کمکم کند. بعد که دادیار 
دادسرای سرقت و ســپس بازپرس جنایی و پله 
بعدی رئیس دادگاه شدم هم این کار را تکرار کردم. 
هر بار از خودشان کمک خواستم و همیشه از عدد 8 
نیز در احکامی که صادر می کنم، استفاده می کنم. 
حتی یادم هست وقتی کارم را شروع کردم از مشهد 
یک خودنویس خریدم که فقط بــا آن قرار آزادی 
متهمان را صادر کردم. این موضوع برمی گردد به 
زمانی که دادیار دادســرای ویژه سرقت بودم. بعد 
آن خودنویس را فروختم که باعث شد 110زندانی 

آزاد شوند.
شــمایکقاضیمعروفوچهره
مردمیهستیدوظاهراچندینجاموتندیس

همبههمینمنظوردریافتکردهاید؟
تعداد جام هایم را به خاطر ندارم چون از هر جشنواره 
یک جام و تندیس دریافت کرده ام اما باید بگویم 
که بعد از دریافت این جام ها و تندیس ها همه آنها 
را برای فروش گذاشتم و خیرین آنها را خریدند و 
با پول شان زندانیان زیادی آزاد شدند و به آغوش 

خانواده هایشان برگشتند.
چهچیزیباعثشــدهتاچنین

روحیهخیرخواهانهایداشتهباشید؟
احســاس رضایت از خود می کنــم  وقتی که 
می توانم به فردی کمک کنم. هیچ وقت آدم ها 
را از بالا بــه پایین نگاه نکــرده ام. این خصلت 
من اســت. هر وقت که متهمی مقابل من قرار 
می گیرد برای چند دقیقه خــودم را جای آن 
شخص می گذارم. قضاوت کار سختی است و خدا 
همیشه به من لطف داشته و کمکم کرده است. 
اطرافیانم معتقد هستند که روحیه صلح و سازش 
دارم و شاید همین روحیه و آرامشی که خدا به 
من داده باعث شده که همیشه دلم خواسته به 
مردم کمک کنم و کار خیر انجــام دهم. البته 
در پرونده هایی که متهم مرتکب جرائم خشن 

شــده،  به هیچ عنــوان کوتاه 
نیامده ام و مجازات سنگینی 
هم برایــش صادر کــرده ام.

داخلی

زن60ساله،قاتلپیرمرد
93سالهشد

زندگی مشــترک کارل میلر 93ساله و جویس 
آلبرز 60ســاله که از حدود یک ماه پیش شروع 
شده بود مدت زیادی طول نکشید و با جنایتی 
هولناک پایان یافت. به گزارش همشــهری به 
نقل از فاکس، ســاکنان محلــه ای کوچک در 
شهر یاواپای ایالت آریزونا چند روزی بود که از 
همسایه شان به نام میلر خبر نداشتند و نگرانش 
شده بودند. این مرد 93ساله راننده کامیون بود 
و به تازگی با زنی به نام جویــس آلبرز، زندگی 
مشــترکش را آغاز کرده بود. همسایه ها که از 
این ماجرا نگران شــده بودند ماجرا را به پلیس 
خبر دادند و تیمی از مأموران برای پی بردن به 
سرنوشت مرد گمشده راهی خانه او شدند. وقتی 
مأموران زنگ خانه را به صدا درآوردند، جویس 
آلبرز 60ساله در را گشود. او به مأموران گفت که 
کارل میلر برای انجام کاری ســوار بر کامیونش 
از خانه خارج و راهی شــهر دیگری شده است 
اما چند ســاعت بعد که کامیون میلر در یکی از 
خیابان ها پیدا شد، مأموران به ماجرا مشکوک 
شــدند. کامیون در خیابانــی در نزدیکی محل 
زندگی میلر پیدا شد و این نشان می داد که زن 
60ساله درباره اینکه او راهی شهر دیگری شده، 

دروغ گفته است.
ماموران بار دیگر راهی خانه میلر شدند اما این بار 
هرچه زنگ زدند، کسی جوابشــان را نداد. آنها 
که به ماجرا مشــکوک شــدند از گوشه یکی از 
پنجره ها نگاهی به داخل خانه انداختند و صحنه 
عجیبی دیدند. پیکر مردی سالخورده بی  حرکت 
روی زمین افتاده بود و به نظر می رسید که نفس 
نمی کشد. مأموران در ادامه با شکستن قفل در، 
وارد خانه شدند و متوجه شــدند که مردی که 
روی زمین افتاده، کارل میلر اســت که به قتل 
رسیده. این در حالی بود که زن 60ساله که در 
خانه حضور داشــت به اتهام قتل دستگیر و به 
اداره پلیس منتقل شــد. این زن در بازجویی ها 
به قتل میلر 93ساله اعتراف کرد اما هنوز معلوم 
نیســت که انگیزه او از این جنایت چیســت و 
پلیس اعلام کرده که این زن بازداشــت شده و 

تحقیقات از او ادامه دارد.

مرگهولناک
درنخستینسرقت

2 پسر جوان که می خواســتند هیجان سرقت را 
تجربه کنند، موبایل قاپی را شــروع کردند اما در 

نخستین سرقت با حادثه  مرگباری روبه رو شدند.
به گزارش همشهری، چند روز قبل به پلیس خبر 
رسید که 2 سارق که ســوار بر موتور بودند پس 
ازسرقت گوشــی یک زن، بر اثر تصادف به شدت 
مصدوم شــده و یکی از آنها در بیمارستان جان 
باخته است. با شــروع تحقیقات، زن مالباخته به 
ماموران گفت: من در حــال رانندگی بودم که در 
ترافیک گرفتار شدم. از سوی دیگر شیشه ماشینم 
پایین بــود و در حال صحبت با گوشــی موبایل 
آیفون 13پرومکس خود بودم. ناگهان یک دستگاه 
موتورسیکلت به ماشینم نزدیک شد و در یک چشم 
به هم زدن ترک نشین موتور، گوشی ام را قاپید و 
هردو فرار کردند. آنها وارد کوچه ای شدند و من هم 
تصمیم گرفتم به تعقیبشان بپردازم. وی ادامه داد: 
کوچه دومی که آنها داخل آن پیچیدند بن بست بود 
اما سرعت شان آنقدر زیاد بود که ناگهان تعادلشان 

را از دست دادند و موتورشان واژگون شد.
در ادامه تحقیقات، گوشی آیفون شاکی از جیب 
سارقی که جانش را از دست داده بود کشف شد. 
به دستور بازپرس جسد جوان 25ساله به پزشکی 
قانونی انتقال یافت. از سوی دیگر همدست وی که 
در این حادثه مصدوم شده بود تحت بازجویی قرار 
گرفت و گفت: من و دوستم مشکل مالی نداریم. 
ما روز حادثه تصمیــم گرفتیم در خیابان چرخی 
بزنیم و صرفا برای تجربه هیجان یک گوشی آیفون 

سرقت کردیم. 
وی ادامه داد: در حال پرسه زدن در خیابان بودیم 
که چشــممان افتاد به زنی جوان. او پشت فرمان 
ماشین جک بود و درحالی که شیشه ها پایین بود 
با موبایلش صحبت می کرد. من که راکب بودم به 
ماشین جک زن جوان نزدیک شدم و دوستم در 
یک چشم به هم زدن گوشی را قاپید. سپس هر دو 
فرار کردیم اما چون بار اولمان بود، هول و دستپاچه 
شده بودیم. وحشتزده تصمیم به فرار از مخمصه 
داشــتیم اما از بخت بد ما، شــاکی به تعقیبمان 
پرداخت و عمدا با ماشــین به موتور ما کوبید که 
موجب شد تعادلمان را از دســت بدهیم و زمین 
بخوریم. در این حادثه، دوستم جان باخت و هنوز 

من در شوک این حادثه هستم.
این سارق تازه کار در حالی چنین ادعایی مطرح 
کرده که شــاکی می گوید،  به هیچ عنوان با موتور 
سارقان برخورد نکرده و آنها هنگام فرار تعادل شان 
را از دســت داده اند. در این شرایط، قاضی پرونده 
دستور داده تا کارشناســان تصادف، بررسی های 
لازم را انجام دهند و اعلام کننــد که آیا تصادف 

عمدی بوده یا نه.

آن سوی مرز

داستانسرایی بعد از 
قتل شوهر

زنیکــهدردرگیریجان
همسرشراگرفتهبود،به
ارتکابجنایــتاعتراف

کرد.
بهگزارشهمشهری،ظهر
شــنبهبهقاضیمحسن
اختیــاری،بازپرسویژه
قتلتهرانخبررسیدکه
مــردیدردرگیریجان
باختهاست.ویبههمراه
همسرشدرآپارتمانشان
بودندکهاینحادثهرخداده
بود.همسرویدرتحقیقات
اولیهگفت:شوهرممشکل
اعصابوروانداشتوحتی
چندینباردربیمارستان
بستریشدهبود.امروزهم
ناگهانباماهیتابهبهسرو
صورتشکوبیدوپیشاز
اینکهمانعاوشــوم،جان

باخت.
پزشکیقانونیامابرخلاف
ادعایزنجوان،اعلامکرد
کهشوهرشبهدلیلخفگی
جانباختهاست.ماموران
باردیگربهتحقیقازاین
زنپرداختندوهرچنداو
قصدداشتاینبارجنایت
رابهگــردنفردیغریبه
بیندازدامادرنهایتاسرار
قتلشوهرشرافاشکرد.
اوگفت:منوشوهرممدام
بایکدیگردعواداشتیم؛
چوننمیتوانستیمبچهدار
شویمواختلافمانبیشتر
برســرهمینمسئلهبود.
ویادامــهداد:روزحادثه
باردیگرباشوهرمدرگیر
شدم.اوخیلیعصبانیبود
وبهسمتآشپزخانهرفت.
ماهیتابهرابرداشــتوبه
سروصورتشکوبید.من
بهسمتاورفتمتاآرامش
کنمامااوبهشدتعصبانی
بود.ناچارشدمشالمرادور
دهانشبپیچمتافریادش
قطعشودامااوجانباخت.
مناصلاقصدکشتناورا
نداشتموهمهچیزدریک

لحظهرخداد.
اینزنپسازاقراربهقتل
بازداشتشدوتحقیقات
تکمیلیازاوتوسطمأموران
ادارهدهــمپلیسآگاهی

تهرانادامهدارد.

سرقت از بیماران در 
بیمارستان

مردیکــهباحضــوردر
بیمارستانهایمختلفتهران
باشگردیعجیبدستبه
ســرقتکارتعابربانــک
مراجعانمیزد،دستگیرشد.
بهگزارشهمشهری،چند
روزپیشمردسالخوردهای
بهکلانتری۱3۱شهرریرفت
وازدزدکارتعابربانکش
دربیمارستانشکایتکرد.
ویگفت:بــرایدرمانبه
بیمارستانفیروزآبادیرفته
بودمووقتیمیخواســتم
ازدســتگاهعابربانکپول
بردارم،مردجوانینزدمن
آمدوگفتکهچونشــما
بیمارهســتی،اجازهبده
کمکتکنم.اوکارتمراگرفت
ودردستگاهگذاشتورمزم
راپرســیدامابعدگفتکه
سیستمقطعاستوکارتمرا
پسدادورفت.منهمخودم
رابهیکدستگاهعابربانک
درخارجازبیمارســتان
رساندماماوقتیمیخواستم
کارتمرادردستگاهبگذارم،
متوجهشدمکهکارتبهنام
مننیستوفقطشبیهکارت
مناست.آنموقعبودکه
فهمیدمآنمردجوانیکه
قصدکمکبهمنراداشته،
درحقیقتســارقبوده،
کارتمرابایککارتسوخته
عوضکردهوبــادراختیار
داشتنرمزکارتم،موجودی

آنرابهسرقتبردهاست.
اینتنهاشکایتازسارق
کارتهایعابربانکنبود؛
چراکــه6شــاکیدیگر
همبامراجعهبــهپلیس
اعلامکردنــدزمانیکهدر
بیمارستانبودهاند،جوانی
آنهارافریــبدادهوکارت
عابربانکآنهاراســرقتو
موجودیحسابشانراخالی
کردهاست.بهگفتهسرهنگ
محمــدقاســمطرهانی،
فرماندهانتظامیشهرستان
ری،بااینشکایاتتحقیقات
برایدستگیریسارقآغاز
شدومأمورانموفقشدند
۲۸بهمنماه،اورادرحیاط
یکــیازبیمارســتانها
دستگیرکنندوتحقیقات
بــرایشناســاییتمامی

مالباختگانادامهدارد.

رویداد
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»زمانیدادیارجرائمداخلزندانبودموازنزدیکمیدیدمکهچطور
زندانیشدنافرادیکههیچسابقهکیفرینداشتندمیتوانستآنها
راتبدیلبهمجرمانســابقهدارکند؛برایهمینوقتیقاضیشدم،
تصمیمگرفتماززندانیشدنمجرمانجرائمسبککهسابقهکیفری
ندارندجلوگیریکنــم.«اینهارامیثمحســینپورمیگوید؛قاضی
جوانیکهدرسالهایاخیربارهابهدلیلانجامکارهایخداپسندانه

وصدوراحکامنوآورانهجایگزینحبس،دررســانههامطرحشدهو
خیلیهااورابهعنوانیکقاضیخلاقمیشناسند.اودکتریحقوق
جزاوجرمشناسیدارد،قریببه9سالازشروعکارشدرقوهقضاییه
میگذردوپروندهکاریاشپراســتازکارهــایخلاقانهواحکام
مبتکرانه.شــایدیکیازجنجالیتریناحکامیکهقاضیحسینپور
صادرکرد،برایخودشبود.اوزمانیکهدادیاردادسرایویژهسرقت
بوددرحالیکهتصورمیکرددرانجاموظایفــشکوتاهیکردهقرار
۲4ساعتبازداشتبرایخودشدرپلیسآگاهیصادرکرد؛یااینکه
بهمجرمیکهبهخاطرسرقتلولههایآبدرپارکدستگیرشدهبود،

کمککردتاازرفتناوبهزندانجلوگیریکند.اینبازپرسســابق
دادسرایجناییتهراناز۱5ماهپیشپشتمیزقضاتنشسته،حالا
رئیسشعبه۱0۲دادگاهکیفری۲لواساناتاستوهمچنانبهکارهای
منحصربهفردخودادامهمیدهد.ویدرایــنمدتبیشاز50حکم
جایگزینحبسصادرکردهچراکهمعتقداســتدرپروندههاییکه
جرائمکماهمیتصورتگرفته،میتوانبهجایحبس،ازمجازاتهای
جایگزینکهقانونگذاراجازهداده،استفادهکردتامانعازفرستادناین
مجرمانبهزندانشد.گفتوگویهمشهریبااینقاضیخوشفکررا

درادامهمیخوانید.

الههفراهانیگفت وگو
روزنامه نگار

فروش جام برای نجات یک قاتل گفت و گو
یکیازابتکاراتجالبقاضیحسینپورکهسروصدای
زیادیدررسانههابهپاکرد،زمانیشکلگرفتکهاو
قصدداشــتبهیکمحکومبهقصاصکهازاولیایدمرضایتگرفتهبود
امابهخاطرعدمتواناییدرپرداختدیه۲00میلیونتومانیدرزندانبود،

کمککند.
اوکهدرآنزمانبازپرسشــعبهچهارمدادسرایجناییتهرانبودوبرای
فراهمکردنمبلغدیهفکرجالبیبهذهنشرسید.قاضیحسینپورمدتی
قبلتربهدلیلکارهایخیرخواهانهاشبهیــکبرنامهتلویزیونیدعوتو
بهعنوانچهرهمردمیانتخابشدهوجامیبهاوهدیهدادهشدهبود.اوبهاین
فکرافتادتااینهدیه)جام(رابفروشدوباپولآنبخشیازدیه۲00میلیونی
مردزندانیرافراهمکند.درهمانزمان،حمیدســوریان،قهرمانسابق
کشتیکهازاینماجراخبردارشــدهبودنیزتصمیمگرفتبراینجاتمرد
زندانیبهبازپرسجوانکمککند.او۲پیراهنتیمملیرابهاردوبردوازهمه

ملیپوشانکشتیخواستآنراامضاکنند.بهاینترتیبقرارشد۲پیراهنو
جامآقایقاضیبهفروشبرسد،وقتیگزارشاینماجرادرروزنامههمشهری
منتشــرشــد،یکخیرباخواندنگزارشتصمیمگرفتجاموپیراهنرا
خریداریکندتاپولآنصرفآزادیزندانیشود.اوپیراهنوجامرابهمبلغ
۲50میلیونتومانخریدکه۲00میلیونتومانآنصرفنجاتمردنجاتیافته
ازقصاصشدو50میلیونتوماندیگرنیزبهآزادییکزندانیجرائمغیرعمد

اختصاصپیداکرد.
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خانم معلمی به جرم خیانت در امانت 
 دســتگیر شــده بــود. حکــم دادم تــا
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